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به اسلام« صفحه ۱۸۴ نوشته شده است که خداوند قادر است  در کتاب شریف »بازگشت 
بواسطه‌ی مرده‌ای سود برساند همان طور که قادر است بواسطه‌ی زنده‌ای سود برساند. آیا در 

کتاب خداوند و یا اخبار متواتر نمونه‌ای از خیر رساندن مردگان هست؟

بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 1395/6/10نویسنده: مهدیهنقد

موضوع: 

تاریخ: 1395/6/13بررسی

در کتاب خداوند و احادیث متواتر، نمونه‌ای از سود رساندن مردگان نیامده، ولی آمده که 
خداوند بر هر کاری قادر است و با این وصف، »قادر است بواسطه‌ی مرده‌ای سود برساند، همان 
طور که قادر است بواسطه‌ی زنده‌ای سود برساند«. توضیح آنکه در کتاب شریف »بازگشت به 
اسلام« -به تبع کتاب خداوند و احادیث متواتر- نیامده که مردگان سود می‌رسانند، بل آمده که 
خداوند قادر است بواسطه‌ی مرده‌ای سود برساند، همان طور که قادر است بواسطه‌ی زنده‌ای 
سود برساند و مراد از این سود رساندن، وساطت پیامبران و صالحان گذشته برای زندگان با اذن 
خداوند است؛ زیرا در جهان‌بینی توحیدی، خداوند بر هر کاری قادر است و هیچ خیری جز از 
جانب او نمی‌رسد و واسطه‌های خیر -خواه در دنیا باشند و خواه در آخرت- مقهور اراده‌ی او 
ذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّ  هستند و جز با اذن او وساطت نمی‌کنند؛ چنانکه فرموده است: مَنْ ذَا الَّ
بِإِذْنِهِ 1ۚ؛ »آن کیست که جز به اذن او در نزدش وساطت کند« و فرموده است: مَا مِنْ شَفِيعٍ 
این وصف، سود  با  و  او نیست«  از اذن  بعد  2ۚ؛ »هیچ وساطت کننده‌ای جز  إِذْنِهِ  بَعْدِ  مِنْ  إِلَّ 
رساندن پیامبران و صالحان گذشته به معنای دعا و استغفار آنان برای زندگان با اذن خداوند، 
شرک  زیرا  نباشد؛  شرک  زندگان  توسّط  آن  خواستن  تا  است  کافی  آن  امکان  و  است  ممکن 
خواستن چیزی از غیر خداوند است که تنها برای خداوند امکان دارد، مانند آمرزش گناهان و 

1 . البقرة/ ۲۵۵
2 . یونس/ ۳

۱ . عقاید؛ شناخت خداوند )وجود، صفات و افعال( 

۲ . عقاید؛ شناخت آخرت
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شفای بیماران و برآورده ساختن حوائج از غیر مجاری طبیعی و با این وصف، اگر کسی به جای 
خداوند از پیامبران و صالحان گذشته بخواهد که گناه او را بیامرزند یا بیمار او را شفا دهند یا 
حاجت او را برآورده سازند، مشرک است؛ جز آنکه اگر خود را مسلمان بشمارد، منافق محسوب 
می‌شود؛ مگر آنکه از آنان بخواهد یا مقصودش این باشد که برای آمرزش گناه و شفای بیمار و 
برآورده شدن حاجت او، دعا و استغفار کنند؛ چراکه دعا و استغفار آنان پس از مرگشان مانند 
دعا و استغفار آنان پیش از مرگشان ممکن و سودمند است و از این رو، خواستن آن از آنان پس 
بر نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه  بنا  از مرگشان شرک محسوب نمی‌شود. آری، 
الله تعالی »شایسته نیست و ترک اولی شمرده می‌شود«1؛ زیرا اگرچه دعا و استغفار آنان پس از 
مرگشان ممکن و سودمند است، ولی خواستن آن از آنان در غیابشان وجهی ندارد؛ با توجّه به 
اینکه آنان عالم به غیب نیستند و طبیعتاً از خوانده شدن در غیاب آگاهی ندارند؛ چراکه پیامبر 
مَا  صلّی الله علیه و آله و سلّم نیز بشری مانند مردم است؛ چنانکه خداوند فرموده است: قُلْ إِنَّ
نَا بَشَرٌ مِثْلُكُم2ْ؛ »بگو من تنها بشری مانند شما هستم« و »تبعاً به اقتضای بشر بودنش، قادر 

َ
أ

به آگاهی از همه‌ی خواندن‌ها و پاسخ دادن به همه‌ی آن‌ها در آنِ واحد نیست و قدرت خداوند 
نیز بر قادر ساختن او به این کار تعلّق نمی‌گیرد؛ چراکه این کار، به اقتضای محدودیّت ذاتی 
قدرت بشر، محال است و قدرت خداوند بر محال تعلّق نمی‌گیرد؛ به این معنا که متصوّر نیست 
خداوند بشری را خدا بسازد«3 و از اینجا دانسته می‌شود که »خواندن پیامبر صلّی الله علیه و 
آله و سلّم در غیبت او به جای خداوند یا در کنارش، بدون اعتقاد به اجابت او با اذن خداوند، 
خواندن  اولی  حال،  هر  در  چراکه  می‌شود؛  شمرده  اولی  ترک  آن،  به  اعتقاد  با  و  است  شرک 

خداوند است«4.

غیابشان  در  آنان  خواندن  قبورشان،  نزد  در  گذشتگان  خواندن  که  می‌رسد  نظر  به  آری، 
محسوب نمی‌شود؛ زیرا از یک سو جسم آنان در قبورشان حاضر است و چه بسا روحشان با آن 
تعلّق و ارتباطی دارد و از سوی دیگر احادیث متواتری در دست است که نشان می‌دهد پیامبر 
صلّی الله علیه و آله و سلّم اجساد مشرکان را پس از انداختنشان به چاه بدر مخاطب ساخته و 
ةَ بْنَ خَلَفٍ! يَا  مَيَّ

ُ
بَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ! يَا عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةٍ! يَا شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةٍ! يَا أ

َ
فرموده است: »يَا أ

ا«؛ »ای أبا جهل  ي حَقًّ ي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّ ا؟! فَإِنِّ كُمْ حَقًّ هْلَ الْقَلِيبِ! هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّ
َ
أ

پسر هشام! ای عتبه پسر ربیعه! ای شیبه پسر ربیعه! ای أمیّه پسر خلف! ای اهل چاه! آیا چیزی 
که پروردگارتان به شما وعده داد را حق یافتید؟! هرآینه من چیزی که پروردگارم به من وعده 

1 . بازگشت به اسلام، ص۱۸۵
2 . الکهف/ ۱۱۰

3 . بازگشت به اسلام، ص۱۸۸
4 . همان، همانجا
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داد را حق یافتم« و سپس خطاب به اصحابش که از این کار او تعجّب کرده‌اند، فرموده است: 
نْ يُجِيبُوا«؛ »شما نسبت به چیزی که 

َ
أ هُمْ لَ يَسْتَطِيعُونَ  وَلَكِنَّ مِنْهُمْ  قُولُ 

َ
أ لِمَا  سْمَعَ 

َ
بِأ نْتُمْ 

َ
أ »مَا 

می‌گویم از آنان شنواتر نیستید، ولی آنان نمی‌توانند پاسخ دهند«1؛ همچنانکه بارها مؤمنان 
يَارِ  هْلَ الدِّ

َ
لَمُ عَلَيْكُمْ أ گذشته را در نزد قبورشان خوانده و به عنوان نمونه، فرموده است: »السَّ

لُ 
َ
تَبَعٌ فَنَسْأ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ  نْتُمْ 

َ
أ هُ بِكُمْ لَلَحِقُونَ،  ا إِنْ شَاءَ اللَّ وَإِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ 

الْعَافِيةَ«؛ »سلام بر شما ای اهل این خانه‌ها از مؤمنان و مسلمانان! ما ان شاء  وَلَكُمُ  لَنَا  هَ  اللَّ
روان هستیم،  در پی شما  ما  و  پیشاهنگ هستید  ما  برای  به شما ملحق می‌شویم! شما  الله 
پس از خداوند برای خودمان و شما عافیت می‌طلبیم«2 و این منافی با سخن خداوند در قرآن 
كَ لَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى3؛ »هرآینه تو مردگان را نمی‌شنوانی«؛ زیرا  نیست که فرموده است: إِنَّ
مراد از »شنواندن« در آن هدایت کردن است، نه رساندن صدا؛ چنانکه به دنبال آن فرموده 
نْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَلَتِهِمْۖ  إِنْ تُسْمِعُ إِلَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُون4َ؛ »و 

َ
است: وَمَا أ

تو هدایت کننده‌ی کوران از گمراهی‌شان نیستی! تو تنها کسانی را می‌شنوانی که به آیات ما 
ایمان می‌آورند پس آنان مسلمان هستند«، در حالی که قطعاً صدای آن حضرت تنها به گوش 
مؤمنان و مسلمانان نمی‌رسید، ولی تنها آنان بودند که با شنیدن آن هدایت می‌یافتند. از این 
رو، علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی خواندن پیامبران و صالحان گذشته در 
نزد قبورشان برای دعا و استغفار را اجازه داده است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، 

گفت:

صْوَاتَ 
َ
هُمْ يَسْمَعُونَ أ مْوَاتِ إِلَّ عِنْدَ قُبُورِهِمْ وَقَالَ: إِنَّ

َ
»نَهَى الْمَنْصُورُ عَنْ مُخَاطَبَةِ الْ

و  کرد  نهی  قبورشان  نزد  در  جز  مردگان  ساختن  مخاطب  از  »منصور  ائِرِينَ«5؛  الزَّ
فرمود: آنان صداهای زائران را می‌شنوند«.

1 . برای این مضمون، بنگرید به: سنن سعيد بن منصور، ج۲، ص۳۱۴؛ مسند أبي داود الطيالسي، ص۹؛ مصنف عبد الرزاق، 
ص۱۰۴؛  ج۳،  أحمد،  مسند  ص۵۷۳؛  ج۲،  راهويه،  بن  إسحاق  مسند  ص۴۷۹؛  ج۸،  شيبة،  أبي  ابن  مصنف  ص۳۵۲؛  ج۵، 
المنتخب من مسند عبد بن حميد، ص۲۴۵؛ صحيح البخاري، ج۲، ص۱۰۱؛ صحيح مسلم، ج۸، ص۱۶۴؛ سنن النسائي، 

ج۴، ص۱۱۰؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۱، ص۱۸۰.
أبي  ابن  الرزاق، ج۳، ص۵۷۴؛ مصنف  عبد  الطيالسي، ص۲۰۳؛ مصنف  داود  أبي  به: مسند  بنگرید  این مضمون،  برای   .  2
شيبة، ج۳، ص۲۲۱؛ مسند أحمد، ج۵، ص۳۶۰؛ صحيح مسلم، ج۳، ص۶۵؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۴۹۴؛ سنن أبي داود، 
ج۲، ص۸۷؛ سنن النسائي، ج۴، ص۹۴؛ سنن البيهقي، ج۴، ص۷۹؛ قرب الإسناد للحميري، ص۱۲۲؛ الكافي للكليني، ج۳، 

ص۲۲۹؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۱، ص۱۷۹.
3 . النّمل/ ۸۰
4 . النّمل/ ۸۱

5 . گفتار ۶۸، فقره‌ی ۵
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علامه در جایی فرمودند که درخواست از مردگان جز بر سر مزارشان وجاهت ندارد. با این 
وصف بفرمایید سلام بر انبیاء و ائمّه از راه دور و نه بر سر مزارشان چه حکمی پیدا می‌کند؟ 

شاید من جمله‌ی علامه را درست متوجه نشده باشم. اگر این طور است توضیح فرمایید.

تعلیقات
نقدها و بررسی‌های فرعی

  نقد فرعی 1                                نویسنده: رضا راضی             تاريخ:  1395/7/3

    پاسخ به نقد فرعی 1	                                       تاريخ: 1395/7/8

سلام  برای  مناسب  عبارت  تعالی،  الله  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  علامه  نظر  بر  بنا 
بر افراد غایب »سلامٌ علی فلان« است، نه »سلامٌ علیکَ یا فلان«؛ چنانکه خداوند به عنوان 
نمونه فرموده است: سَلَمٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِين1َ و فرموده است: سَلَمٌ عَلَى إِبْرَاهِيم2َ و 
فرموده است: سَلَمٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُون3َ و فرموده است: وَسَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ 
عَلَى  وَسَلَمٌ  است:  فرموده  و   5َيَاسِين إِلْ  عَلَى  سَلَمٌ  است:  فرموده  و   4ا حَيًّ يُبْعَثُ  وَيَوْمَ 
الْمُرْسَلِين6َ؛ چراکه طبیعتاً افراد غایب صدای متکلّم را نمی‌شنوند و از پاسخ دادن به او ناتوان 
هستند و از این رو، عقلا افراد غایب را مخاطب قرار نمی‌دهند و اسلام نیز دینی عقلایی است 
7ۖ؛ »و هرگاه  عَلَيْكُمْ  سَلَمٌ  فَقُلْ  بِآيَاتِنَا  يُؤْمِنُونَ  ذِينَ  الَّ جَاءَكَ  وَإِذَا  این رو، فرموده است:  از  و 

کسانی که به آیات ما ایمان دارند به نزد تو آمدند بگو سلام علیکم«.

آری، مخاطب ساختن افراد غایب هرگاه به معنای مجازی و با علم و التفات به غایب بودن 
آن‌ها باشد، نه به معنای حقیقی و با قصد شنواندن به آن‌ها، اشکالی ندارد و در میان عقلا به 
آن  نماز است که در  نیز سلام  نمونه‌ی آن در اسلام  و  ادبی معمول است  عنوان یک صناعت 
هِ  بِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّ هَا النَّ يُّ

َ
لَمُ عَلَيْكَ أ خطاب به پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم گفته می‌شود: »السَّ

1 . الصّافّات/ ۷۹
2 . الصّافّات/ ۱۰۹
3 . الصّافّات/ ۱۲۰

4 . مریم/ ۱۵
5 . الصّافّات/ ۱۳۰
6 . الصّافّات/ ۱۸۱

7 . الأنعام/ ۵۴
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وَبَرَكَاتُهُ«، بلکه مخاطب ساختن جمادات نیز از باب استعاره و تمثیل و بدون قصد شنواندن به 
آن‌ها، جایز است؛ مانند مخاطب ساختن هلال ماه در دعای رسیده از پیامبر صلّی الله علیه 
هُ«؛ »پروردگار من و تو الله است«1 و مانند  كَ اللَّ ي وَرَبُّ و آله و سلّم که در آن فرموده است: »رَبِّ
ي  رْضُ! رَبِّ

َ
مخاطب ساختن زمین در دعای رسیده از آن حضرت که در آن فرموده است: »يَا أ

كِ وَشَرِّ مَا فِيكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ وَشَرِّ مَا دَبَّ عَلَيْكِ«؛ »ای زمین!  هِ مِنْ شَرِّ عُوذُ بِاللَّ
َ
هُ أ كِ اللَّ وَرَبُّ

پروردگار من و تو الله است، به الله پناه می‌برم از شرّ تو و شرّ چیزی که در توست و شرّ چیزی 
که در تو خلق شده است و شرّ چیزی که بر روی تو می‌جنبد«2 و مانند مخاطب ساختن دنیا 
ي،  عَنِّ إِلَيْكِ  دُنْيَا!  يَا  دُنْيَا!  »يَا  از علیّ بن ابی طالب که در آن فرموده است:  در سخن رسیده 
قْتُكِ  ي غَيْرِي لَ حَاجَةَ لِي فِيكِ، قَدْ طَلَّ قْتِ، لَ حَانَ حِينُكِ، هَيْهَاتَ، غَرِّ مْ إِلَيَّ تَشَوَّ

َ
ضْتِ أ بِي تَعَرَّ

َ
أ

رِيقِ،  ادِ، وَطُولِ الطَّ ةِ الزَّ مَلُكِ حَقِيرٌ، آهٍ مِنْ قِلَّ
َ
ثَلَثًا لَ رَجْعَةَ فِيهَا، فَعَيْشُكِ قَصِيرٌ وَخَطَرُكِ يَسِيرٌ وَأ

فَرِ، وَعَظِيمِ الْمَوْرِدِ«؛ »ای دنیا! ای دنیا! از من فاصله بگیر، آیا به من متعرّض شده‌ای  وَبُعْدِ السَّ
یا به من مشتاق شده‌ای؟! زمان تو فرا نرسیده است، هیهات، جز من را فریب بده که من را در 
تو حاجتی نیست، سه بار تو را طلاق داده‌ام که در آن رجعتی وجود ندارد؛ چراکه زندگی تو 
کوتاه و ارزش تو اندک و آرزوی تو ناچیز است، آه از کمی توشه و درازی راه و دوری سفر و بزرگی 
مقصد«3 و مانند مخاطب ساختن ماه رمضان در سخن رسیده از زین العابدین علیّ بن الحسین 
لَمُ  وْلِيَائِهِ، السَّ

َ
كْبَرَ وَيَا عِيدَ أ

َ
هِ الْ لَمُ عَلَيْكَ يَا شَهْرَ اللَّ که در آن فرموده است: »فَنَحْنُ قَائِلُونَ: السَّ

اعَاتِ«4؛ »پس ما می‌گوییم:  وَالسَّ امِ  يَّ
َ
الْ شَهْرٍ فِي  خَيْرَ  وَيَا  وْقَاتِ 

َ
الْ مِنَ  مَصْحُوبٍ  كْرَمَ 

َ
أ يَا  عَلَيْكَ 

سلام بر تو ای بزرگ‌ترین ماه خدا و ای عید دوستان او، سلام بر تو ای بهترین همنشین از میان 
اوقات و ای بهترین ماه از میان روزها و ساعات«، در حالی که روشن است چنین اشیاء بی‌جانی 
به معنای حقیقی و با قصد شنواندن به آن‌ها خطاب نمی‌شوند؛ چنانکه خداوند درباره‌ی آن‌ها 
را  5ۖ؛ »اگر آن‌ها  لَكُمْ  اسْتَجَابُوا  مَا  سَمِعُوا  وَلَوْ  دُعَاءَكُمْ  يَسْمَعُوا  لَ  تَدْعُوهُمْ  إِنْ  فرموده است: 
بخوانید خواندن شما را نمی‌شنوند و اگر )فرضاً( بشنوند پاسختان را نمی‌دهند« و با این وصف، 
خواندن آن‌ها به معنای حقیقی و با قصد شنواندن به آن‌ها وجهی ندارد و یک کار غیر عقلایی 

1 . نگاه کنید به: مصنف ابن أبي شيبة، ج۷، ص۱۲۱؛ مسند أحمد، ج۱، ص۱۶۲؛ سنن الدارمي، ج۲، ص۴؛ سنن الترمذي، 
ج۵، ص۱۶۷؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج۴، ص۲۸۵؛ الأمالي للطوسي، ص۴۹۵.

2 . نگاه کنید به: مسند أحمد، ج۲، ص۱۳۲ و ج۳، ص۱۲۴؛ سنن أبي داود، ج۱، ص۵۸۶؛ السنن الكبرى للنسائي، ج۴، 
ص۴۴۴؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج۱، ص۴۴۷؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج۵، ص۲۵۳؛ مكارم الأخلاق للطبرسي، 

ص۲۴۷.
3 . نگاه کنید به: نهج البلاغة للشريف الرضي ]تحقیق صالح[، ص۴۸۰؛ الإستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، ج۳، 
الذهب  مروج  تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، ج۲۴، ص۴۰۲؛  الطبري، ج۳، ص۱۳۵؛  للمحبّ  النضرة  الرياض  ص۱۱۰۸؛ 

للمسعودي، ج۲، ص۴۲۱؛ ربيع الأبرار للزمخشري، ج۱، ص۸۱
4 . الصحيفة السجّاديّة، ص۱۹۸

5 . فاطر/ ۱۴
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عْنِي وَاسْمَعِي يَا جَارَةُ«؛ »به در می‌گویم تا دیوار بشنود« صناعتی 
َ
اكَ أ است، هر چند از باب »إِيَّ

ادبی محسوب می‌شود و اشکالی ندارد. خواندن افراد غایب نیز همین گونه است؛ به این معنا 
که اگر با اراده‌ی جدّی و اعتقاد به شنیدن آن‌ها باشد، جایز نیست و اگر با زبان حال و بدون 
اعتقاد به شنیدن آن‌ها باشد، اشکالی ندارد، مگر اینکه درخواستی از آن‌ها و نه صرف مخاطب 
باعث  یا  أولی محسوب می‌شود،  ترک  این صورت  در  که  باشد  و کلام  در سلام  آن‌ها  ساختن 
سوء برداشت یا سوء استفاده‌ی غالیان و نواصب باشد که در این صورت جایز نیست؛ چنانکه 
وَلِلْكَافِرِينَ   ۗ وَاسْمَعُوا  انْظُرْنَا  وَقُولُوا  رَاعِنَا  تَقُولُوا  لَ  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ هَا  يُّ

َ
أ يَا  است:  فرموده  خداوند 

و ممکن  دارد  معنا  دو  نگویید: >راعنا< )چون  آوردید!  ایمان  که  »ای کسانی  لِيم1ٌ؛ 
َ
أ عَذَابٌ 

است باعث سوء برداشت یا سوء استفاده‌ی برخی شود( و بگویید >اُنظرنا< و گوش بسپارید و 
برای کافران عذابی دردناک است«؛ مانند مناجات با انبیاء و ائمّه از راه دور و طلب حاجت از 
آنان در خلوت به نحوی که پنداشته شود آنان بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هستند و در هر جایی حضور 
هَ يَعْلَمُ مَا فِي  نَّ اللَّ

َ
لَمْ تَرَ أ

َ
دارند، در حالی که این ویژگی خداوند است؛ چنانکه فرموده است: أ

رْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَثَةٍ إِلَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَ خَمْسَةٍ إِلَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَ 
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْ السَّ

هَ بِكُلِّ  ئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّ يْنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّ
َ
كْثَرَ إِلَّ هُوَ مَعَهُمْ أ

َ
دْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَ أ

َ
أ

شَيْءٍ عَلِيم2ٌ؛ »آیا ندیدی که خداوند هر چه در آسمان‌ها و هر چه در زمین است را می‌داند؟ 
هیچ زمزمه‌ای میان سه نفر نیست مگر اینکه او چهارمین آنان است و نه میان پنج نفر مگر اینکه 
او ششمین آنان است و نه کمتر یا بیشتر از آن مگر اینکه او همراه آنان است هر جایی که باشند، 
سپس آنان را در روز قیامت از چیزی که انجام دادند آگاه می‌کند، هرآینه خداوند به هر چیزی 
داناست«. روشن است که چنین علم و حضوری برای غیر خداوند ثابت، بلکه ممکن نیست و 
با این وصف، خواندن افراد غایب، اگر با اعتقاد به چنین علم و حضوری برای آن‌ها باشد، عین 
کاری است که مشرکان انجام می‌دهند و اگر بدون این اعتقاد باشد، شبیه کار آنان است و تبعاً 
قَوْلُهُمْ  ذَلِكَ  است:  فرموده  خداوند  چنانکه  نیست؛  جایز  شود،  دیگران  اشتباه  باعث  هرگاه 
آنان  يُؤْفَكُون3َ؛ »این سخن  ى  نَّ

َ
أ  ۚ هُ  اللَّ قَاتَلَهُمُ   ۚ قَبْلُ  مِنْ  كَفَرُوا  ذِينَ  الَّ قَوْلَ  يُضَاهِئُونَ   ۖ فْوَاهِهِمْ 

َ
بِأ

با دهان‌هاشان است، شبیه سخن کسانی را می‌گویند که از پیش کافر شدند، خداوند آنان را 
بکشد، به کجا انحراف می‌یابند؟!«.

خلاصه اینکه مخاطب ساختن حقیقی افراد غایب با نیّت شنواندن به آنان جایز نیست، ولی 
مخاطب ساختن مجازی آنان با نیّت شنواندن به خداوند یا افراد حاضر، اشکالی ندارد، مگر 
اینکه با درخواستی از آنان همراه باشد که در این صورت ترک أولی شمرده می‌شود، یا باعث 

1 . البقرة/ ۱۰۴
2 . المجادلة/ ۷
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اشتباه و سوء تفاهم مسلمانان شود که در این صورت جایز نیست.

  نقد فرعی 2                                نویسنده: صادق دهیار             تاريخ:  1397/4/14

سلام و درود فراوان بر علامه منصور هاشمی خراسانی )نفسی وقاه( و یاران زحمتکش او؛ 
چطور می‌شود که مرده ادراکی از پیرامون خود داشته باشد؟ در صورتی که حضرت عزیر 
علیه السّلام هنگامی که خداوند متعال بعد از صد سال او را زنده کرد نتوانست بفهمد که 

صد سال مرده بوده مگر با نگاه کردن به الاغ خویش.
با تشکر از زحمات شما برادران عزیزم

    پاسخ به نقد فرعی 2	                                       تاريخ: 1397/4/18

سخن خداوند حاکی از آن نیست که عزیر علیه السلام با نگاه کردن به الاغش فهمید که صد 
سال مرده، بل حاکی از این است که او به وسیله‌ی وحی از آن مطّلع شد؛ چنانکه فرموده 

وْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَام1ٍ؛ »)خداوند( 
َ
است: قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أ

فرمود: چه مدّت درنگ کردی؟ گفت: یک روز یا بخشی از یک روز درنگ کردم، فرمود: بلکه 
صد سال درنگ کردی« و با این وصف، نگاه کردن او به الاغش تنها برای این بود که چگونگی 

زنده شدن مردگان را مشاهده کند؛ چنانکه فرموده است: وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً 
اسِ ۖ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا 2ۚ؛ »و به الاغت نگاه کن، تا تو را آیتی  لِلنَّ
برای مردم قرار دهیم و به استخوان‌ها نگاه کن که چگونه آن‌ها را بر می‌انگیزیم و سپس آن‌ها 

را گوشت می‌پوشانیم«.
آری، سخن خداوند مشعر به آن است که عزیر علیه السلام از مرگ خود آگاهی نداشت و مانند 

اصحاب کهف گمان می‌کرد که یک روز یا بخشی از یک روز به خواب رفته، ولی این به معنای 
عدم ادراک او از دنیا و آخرت است؛ چراکه اگر دنیا را درک کرده بود، می‌دانست که چه مدّت 

خوابیده و اگر آخرت را درک کرده بود، می‌دانست که نخوابیده، بلکه مرده است و با این وصف، 
حالت او حالتی خاص و استثنایی بوده است که نمی‌توان آن را شاهدی بر عدم ادراک مردگان 
از دنیا دانست؛ همان طور که نمی‌توان آن را شاهدی بر عدم ادراک مردگان از آخرت دانست؛ 
با توجّه به اینکه ادراک مردگان از آخرت مسلّم است و از آیات و روایات متواتر دانسته می‌شود.

1 . البقرة/ ۲۵۹
2 . البقرة/ ۲۵۹
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بنابراین، حق آن است که بگوییم: ادراک مردگان از دنیا ممکن است، همان طور که از آخرت 
حتمی است و این مقتضای اجساد بی‌جان و پوسیده‌ی آنان نیست تا غیر معقول باشد، بل 
مقتضای ارواح آنان است که زنده‌اند و به اقتضای صفای ملکوت، بهتر از اهل دنیا می‌بینند 

و می‌شنوند و با این وصف، بعید نیست که چیزهایی از دنیا را درک کنند که اهل دنیا درک 
نمی‌کنند؛ خصوصاً با توجّه به اینکه ادراک آنان موقوف به دیدن و شنیدن نیست، بل می‌تواند 

اطّلاع یافتن از طریق فرشتگانی باشد که می‌بینند و می‌شنوند و برای آنان خبر می‌آورند و 
هیچ نیرو و حرکتی جز به واسطه‌ی خداوند نیست.
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